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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

صحبت در استطاعت حج و جنبة عدم شرطيت استطاعت نسبت به حج 

.به عنوان شرط وجوب بود

نظر از ادله آن خود  اوليه و صرف طبيعتعرض شد به مقتضاي آن 

وجود الكند يعني شرطمياستطاعت اقتضاي شرط واجب بودن را طبيعت اولية 

نه اقتضاي شرط الوجوب كه استطاعت به عنوان شرط وجوب باشد و مثل ساير 

طور خود استطاعت در آنها به ه احكام و تكاليف عبادي و غير عبادي كه چ

ته اگر ما طبق مبناي مرحوم  الب،ي استعقلي و يك شرط وجودعنوان يك شرط 

بازنيم ي را هم يكي از دو قسم شرط عقلي بداصاحب فصول شرط وجود

باز از عهدة چه شرط عقلي، ي باشد ر اين مسئله ندارد چه شرط وجودتفاوتي د

.شارع خارج است

 نفس تكليف ، شارع در بيان تكليف اگر نظري بر تقيد قيدي نداشته باشد

 خود اين تكليف )مثل ساير موارد اطلاق (كند و آن اطلاقيتمياقتضاي اطلاقيت 

 و لذا آن ىٍ و بدون اي جهي قيدٍ و بدون اي شرطٍود بدون اشميبر مكلف القا 

 نفس صرف ، خطاب استشود و مقصود مولا از القاءميچه از مكلف خواسته 

شود و مي آن صرف  الوجود  از مكلف خواسته ، اين متعلق تكليف استالوجودِ

اتيان به آن صرف الوجود بر عهدة مكلف  ديگرغرض از تكليف همان است و

كند گاهي راه مي خود مكلف گاهي از اوقات اين راه را نتخاب  حالا،است

گويد اكرم زيدا ليله مي وقتي كه .كند آن ديگر به عهدة اوستميديگري انتخاب 

 اگر فرض كنيد كه ،محقق بشودكان بايد  نحوبايالخميس در اين جا اكرام زيد 
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. المخيس اكرام كندىليلدر اين در فلان شهر قرار دارد بايد بيايد در قم و زيد را 

،مسافرت كني و بياييچند روز زودتر گويد كه بايد مي مولا به او نوديگر شارع 

يعني همان وجود متعلق ( طريق به ايجاد صرف الوجود اتخاذدر كيفيت مولا 

آن امر ي شرط وجود برا.گويند شرط الوجودمي كاري ندارد اين را )تكليف

.خارجي

يك ساعت قبل از من گويد مياين شخص  فرض كنيد اصلا يا اين كه 

آخر از گويدميمولا ،آيممي براي اكرام زيد است از فلان شهر ي كهوقتاين

.خواهم با طي الارض بيايم قممي من طي الارض دارم اصلا مي گويد؟كجا

گويم با ماشين ميكه ماشين دارم گويد من فرض كنيدميداني ميب خودت خ

يم آن ديگر در اختيار آن فرد است و آميگويد من طياره دارم با طياره ميبيا

كه همين طور در نحوة اكرام كه اكرام به چه نوعي باشد در اختيار است مگر اين

.مولا خودش مشخص كند و آن نوع طعام را خود او در اين جا تعيين كند

ست و به جا يك مسئلة عقلي ا پس بنابراين مسئلة استطاعت در اين

.عنوان شرط ايجاد براي آن وجود متعلق تكليف است در خارج

يح كند بر اين تصرهم ر بعضي از اوقات مولا خودش كه د حالا چه اين

 حالا فرض كنيد ،ان استطعت اكرم زيدا ليله الجمعه]  مثلا[فاوتي ندارد مسئله ت

در برو ب بلند شوگويد خميكه شخص بگويد من در فلان شهر هستم مولا 

گويد به من ارتباط ندارد ان استطعت يعني اگر نمردي ميشهر خودت اكرام بكن 

لا سرت  ب،جا پايت نشكستات نخورد اگر فرض كنيد كه ايناگر آجر به كله

كه استطاعت ماليه نداشتي فرض كنيد كه دزد مالت را برد صبح بلند نيامد يا اين

كه را  اين مسائل خارجي .كنيني اكرام توامي ن وشدي ديدي دزد مالت را برده

شود ميسلبدهد كه چگونه استطاعت تشخيص ميو فهمد ميخود عرف هم 
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.داردنظر عرف بستگي به اين به اصطلاح و شود ميو چگونه استطاعت حاصل 

 يكي از كليدهاي اجتهاد و استنباط !استمي اين مسئله بسيار مسئلة مه

را كه شارع بيان كرده و تكليفي را ميكند ببيند حكهمين است كه انسان ملاحظه 

ل ل بر عرف است و منزّ تكليفي است كه منزّ،كه مقيد به او كرده آيا اين تكليف

در بيان اين جا نظر خاصي داشته و كه شارع در اينبر حكم عقل است يا اين

.از خود اعمال رويه كرده استمطلب 

تمام بيند شما مي لذا .... طبع اولي به استطاعت كه شما نگاه كنيد آن

 در بسياري از موارد ما )خيلي عجيب است(روايات اصلا به اين نقطه تكيه دارد 

ل بر اين نكته  منزّ كه شارع گفته تمام اين احكام همگيراميبينيم احكامي

 منتهي در ،عقلائيه استسيره و مشي  همين ويي  عقلاو عقلي و فطري واساسي 

و من العقلا همان نكته را در آن تأكيد كرده احد شارع هم به عنوان آن جا خود

. است بيان كردهآن همان مسئله را در

 دو يا سه روز پيش اتفاقاً، مسائلي كه اتفاق افتادهو عرض شد در قضايا 

مرتكب يك را كه چند سال پيش هو نوجوان هفده سالاي بود شنيدم كه يك بچه

حتي شنيدم بعضي از !! ال همين طور مانده بود اعدام شدقتلي شده بود و چند س

ها ب اينخ.]اعدام شود [نبايداين كه آقايان هم در همين قم اعتراضي كرده بودند 

 ساله در اين نوجواني كه مرتكب يك قتل هفدههم محل نظر است يك نوجوان 

تكليف  تكليف نماز شده ولي ، تكليف نشدهب اين هفده ساله هنوز خ،شودمي

 در  شما كه نبوديد،تواند تشخيص بدهدمي هنوز نونشده نسبت به اين مسائل 

عمل را  [ايناو طور ه چو آن وقتي كه اين عمل اتفاق افتاده بر چه اساسي بوده 

 وقتي ،شود روي حرف او حساب كردميكه اصلا نرا  هفده ساله ،شده] مرتكب

رض كنيد پانصد هزارتوماني  فةكه يك نوجوان هفده ساله بخواهد يك معامل
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گويد اين هنوز سفيه است اين هنوز خوب و بد ميو !!دهدميبكند شارع اجازه ن

و مي به اين مهةمسئلكه قتل ة طور در مسئله چ] تشخيص دهد[تواند ميرا ن

در آن لحظة انجام قتل اتفاق كه رود مي هزارها احتمال و،دقيقي و ظريفي است

!گويد آقا اين زده و كشته و تمام شدمي، خبر ندارد همكس و هيچ  باشدافتاده

!! و بعد هم چند سال بماند و همين طور و بعد هم اعدام كنند!دوشمينكه اين 

ها بر عهدة صحيح نيست هيچ كدام اين مسائل صحيح نيست و تمام ايناين ها 

فا  اين نيست كه صر.كند و بايد حساب پس بدهدميقاضي است كه حكم آن 

.. وفرض بكنيد كه اين پانزده سالش تمام شد

پذيرد شما الان به همة افراد نگاه مي و الان وجدان افراد اين مسئله را ن

خاطر اين ه بل چيست؟  ماددانيمي چرا اين چرا چرا چرا گويند چرا چراميكنيد 

سازد ولي اگر همين فرض كنيد كه يكميفطري ناست كه اين مسئله با مسئلة

ب اشكال ندارد مرد بزرگ است قتل كرده آن جوان بيست و پنج ساله باشد خ

طور بوده چه ه طور بوده نيت چه هم بايد دقيقا مشخص بشود در لحظة قتل چ

و ده زاي به او اي داشته شايد اصلا قصدش قتل نبوده فرض كنيد كه كشيدهاراده

 يك موقعيت قرار دادهاي وارد كند بعد خود او خودش را درخواسته ضربهمي

 يعني آن قاضي بايد پدر خودش را !ها هزار تا حساب و كتاب هستايندر ....و

ست اي كه آيا اين واقعا مستحق قصاص اكه برسد به اين نتيجه بياورد تا ايندر

 يك !ها شبه عمد است نود و نه درصد تمام اين؟يا مستحق قصاص نيست

فطرت را ب اين خ!استها قصاص ه اينفرض كنيد كه بگوييم كدرصد اگر 

پذيرد چرا چون خدا بر اساس همين فطرت و بر اساس همين عقل احكام را مين
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*βÎ÷“گويدمي شما وقتي كه .نازل كرده است sùΛ äó¡nΣ# uöΝ åκ÷] ÏiΒ#Y‰ ô©â‘”وقتي كه بچه ١

كه  حرام است آن ارثي ،د پول دستش ندهيد حرام استيپانزده ساله به بلوغ رس

نستم منهم رشدا وقتي كه ءااز پدر به اين رسيده به دست اين داده بشود و ان 

تواند صلاح و فساد خودش را ميفهميديد عقلش آمده درست شد و بسته شد و 

نستم منهم امتحانش كنيد ببريد او را در ءاتشخيص بدهد آن وقت بايد فان 

مسائل را از او طور استه معاملات اين طرف و آن طرف اين را بخريم چ

دفعه  يك؟فهمدميها را نظرخواهي بكنيد ببينيد جريان اجتماع شرايط اين

 هوا برهمي يا نه آن سه مليارد را ؟ دستشد بدهيدكه سه ميليار فرض كنيدبرداريد

؟كندمي با اين وضعيت چه كار ]ببينيم[؟ريزد در چاهمييا 

 پادشاهانتخابش كردند كهتبهمركه يك بود بيچاره اي فقير گويند يك مي

مبان  فردا گفت برويد همة مال خزانه را بند تُ،دفعه اين پادشاه شد و يكبشود

 گفت من اين قدر ؟بند تمبان نياز داردمگر مملكت چقدر به  گفتند آقا !!بخريد

م كه اگر تا آخر عمرم اين خزانه پر بشود و خالي بشود من ه ابي بند تمباني كشيد

 درد اين مملكت فقط بند تمبان است !!خرممي تمبان براي اين مملكت بند فقط 

!شان را نگه دارد سفت كه نيفتدن تمبا،بند!!هيچ چيز ديگرنه 

اين در يك چنين وضعيتي اگر يك ارثي از بابا به او برسد همه ب حالا خ

ي و كردشان نستم منهم رشدا يعني وقتي امتحانءاكند و ان ميدارد خراب ميرا بر

 ديديد با اين چه كرد بعد ،تجربه كردي و يك پول دستش داديد اول يك ميليون

كم كم ده ميليون دادي ديدي چه كرد بعد فهميدي كه بين پول و مس و چدن 

 آن هم كم كم ...گذارد وقتي فهميديدميگذارد بين پول و آجر فرق ميفرق 

6 آيه )4(النساء سوره-1
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اند تحمل كند نفسش كه بتودهيد كه عادت بكند نسبت به مسائل تا اينمي

پاچه نشود و همه را دفعه دستيكو اي را تحمل كند يك چنين پديدة تازه

.بزند به توپ خلاص بكند

ها در دنيا الان از اين  عقلي است در تمام دادگاه ومسئلة عرفييك اين

گويد كه فرض كيند كه تا پانزده سالش شد ميكنند هيچ كسي نميشيوه عمل 

 اين مسخره كردن و !كندمي مسخره !خنددمي!د غلط استنگويمي،دنپول بده

 اصلا گذاردمي قانون ، نه است؟خنديدن يعني همه اش هم به حساب بي ديني

گذارد و اين قانون را خودش و ميبراي خودش براي مملكت خودش قانون 

 بر ؟دهد چرامي و براي فاميل و براي همة افراد انجام دهدمياش هم انجام بچه

ريِاساس جئي در اجتماع اقتضاي اين اجتماع و سيرة عقلاري  اجتماع يعني ج

؟كند درست شدميمسئله را

چطور انسان يك بچة ،همين طور استمسائل در مورد قصاص هم ب  خ

فهمد كه چي بوده ميآمده يك جنايتي كرده و بعد انسان نكه شانزده هفده ساله 

هايي كه يك چيزي به ايشان وصا اين بچهمخص(چطور بوده مثلا چه جور 

دانم اين مي شايد به او حرفي زده ن،)گيرندميدهند تحت تأثير احساسات قرار مي

چه كرده خلاصه اين به اين راحتي نيست كه انسان بخواهد اين كار را انجام 

ردمسئله سخت است بنده مطالبي ديدم  خيلي مسئله مشكل است خيلي .دهد

كردند كه اصلا ميز بزرگان  كه در قضاياي مختلف آن چه را كه حكم اين زمينه ا

ها  و اين خيلي نسبت به مسائل!گذردميكند با آن چه كه ميخيلي تفاوت 

!كندميتفاوت 

درس در گاه بكنيد خود بنده  خود شما الان يكي از مسائلي كه بخواهيد ن

 مرد ،رد خوبي بوديشان م ا،خدا رحمت كند(بودم مرحوم آقاي ميرزاهاشم آملي 



777جلسم/جح

 در بحث بلوغ راجع به بلوغ دختر كه در نه )خوبي بودو  فاضل ويخوش نفس

 ايشان هم ،كردندميسالگي بود يا مثلا راجع به فرض كنيد پسر وقتي كه صحبت 

،عروسك بازي كندكه بايد  آخر اين دختر نه سالهندگفتميشان همين بود نظريه

دارد عروسك را مي اين كه بر!!كندميلاه خدا عقابش نكه به واسطة ترك صاين 

 فوت ئشخواباند حالا اين اگر شب نماز مغرب و عشاميگيرد بغل خودش مي

شد و اتفاقا فرض كنيد كه در همان خواب هم از دنيا رفت حالا اين ملائكه اين 

چرا عقابشفهمد مي يك عروسك هم نب اين قدرِخ! ؟كنندميرا عقاب 

!؟كننديم

تازه دوازه سالش هم بود و بچه اي بود  چندي پيش من يك جايي بودم 

و كتك گويند گذشته بود آقا سر يك عروسك دعوا ميسه سال هم از بلوغي كه 

گفت كه اين بالغ شده مي باباش !!باباش گفتم دختر بالغت را ببينبه .شدكاري 

 نه سال !!ل هم از بلوغش گذشتهسه ساتازه ين كه  اگفتم دختر بالغت را نگاه كن

 آخر به كتك زدن فقط اكتفا !آوردميه بود چشمش را هم در  نه سالِ،كه هيچ

 گفتم دختر بالغت را نگاه كن تازه سه سال هم از بلوغ گذشته براي يك !!كرده

 دخترآورد آن وقت همينميكند دارد باباي اون را در ميعروسك دارد چه كار 

آمد چادر برداشت و سرش كرد و جانماز انداخت و نماز موقع نماز كه شد 

جا هم فرض كنيد كه كند اما اينمي يعني او سر عروسك كتك كاريش را .خواند

به خاطر همان روحية ديني وايمان ونفسي كه به عبادت تمايل دارد و طبيعت 

د اين ب حالا فرض كنيد نماز ظهر و عصر را نخوان خ،آمده اين كار را انجام داده

 يعني ما ؟ نه بابا مسخره است همين خندة شما يعني چه؟جايش در جهيم است

خنديم آن خدايي كه حكيم علي الاطلاق است او مي داريم ،هيچ عقل نداريمكه 

 با اين عقل ناقص خودمان ،شودمي سرمان نب ما كه هيچ چيزخ! ؟خنددمين
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بر ف شرِ كه ملغيوب است آن كه علام اخنديم آن وقت او ميداريم به اين حكم 

بيايد بگويد نماز است آني كه مقام رحمانيت و رحيميتش كذا و كذا است نفوس

برود يك ات كله،زنممي گردنت را چنان سنوات سعتِاز همان لحظة،است

با و بيايد بخواهد خدا را اصلا ما قبول نداريم كه اين !ترفرسخ آن طرف

.دعمل بكناين جوري بندگانش 

ب ببينيد ما در خيلي مسائل داريم در بسياري از مسائل وقتي كه شما  خ

 است فرض كنيد يكي از مسائلي كه الان به سائل منظرّبينيد اصلا ممينگاه بكنيد 

ب زكات  خىوزكاللمعلوفه ليس با في الغنم ،ىزكونظرم آمد مثلا في الغنم الصائمه 

ما اگر او به ين فرض كنيد چنين است ابان است ااز گياه بياكه غذايش ميدر غن

به اصطلاح تعليف يعني خريدن علف و مزرعة خود علف به واسطةة واسط

ب قضيه روشن است ديگر  خهشخص اين گوسفند رشد كرده در آن ليس بزكو

يي ول داده كه نبايد ديگر به اين زكات تعلق بگيرد اگر نماآن پول داده وقتي پ

 مكاسب است ولي جا كه مربوط به ارباحرود در آنمي  در بحث خمس داشته

جا يك اختلافي است كه نوع اين البته در اين(شود ميغنم همين كه صائمه 

 در بعضي دارد كه نصف كردند ولي نه آن قول مشهور به اصطلاح عدم ىزكو

ب از جيبت هم خورد خ علف بيابان را ميگويد اين داردمي خدا )زكات است

 طبيعي كردي بايد زكاتش را بدهي يعني يك چيز خرج نوقتيدي خرج نكركه 

..آيد اين مسئلهمي

 يا مثلا فرض كنيد كه در بسياري از موارد ديگر مثلا در همين كيفيت 

طور ه طور بخواند او بايد چه  مريض بايد چ،صلوه نسبت به افراد مختلف
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كنيد كه در آن موارد ميديگر هزار مورد شما پيدا در مورد ترجيح رويات بر يك

كه بخواهيد مراجعه كنيد به بيان شارع نسبت به حكم خود همان قبل از اين

كه رود به اينميدفعه ذهن شما اندازيد يكمي هماني كه نظر ،وليهافطرت 

كه اصلا مراجعه كنيد قبل از اين قبل از اين، در اين جا بايد اين جور باشدقاعدتاً

رود به يك سمت كه حكم در اين ميكه ببينيد بيان شارع را ببيند اين ذهن 

 چون ؟ چرا؟رودمي است اين چرا تتكليف به اين كيفيت است يا به آن كيفي

ب البته هر شخصي خ آنخدا در انسان فطرت قرار داده عقل قرار داده بر اساس

تر  عقل او سازج تر و خالص تر و مجرداطلاعش بيشتر باشد به همان مقدار آن

.تواند احكام را بگيردمي

كيه زنظر روحي به مقام ت از نقطةومي لذا هر چه انسان از نقطة نظر عل

 هر دو قضيه .برسد ديدگاه او نسبت به تكاليف و احكام متفاوت تر خواهد شد

كند ميشخص بالاتر برود اين يك ديدگاه نسبت به افراد فرق ميي آن جنبة عليك

 لذا .كند دوم آن جنبة روحي او تجرد نفس او بالا برودمينسبت به تكاليف فرق 

بصفاء سرهّ و اخلاص عمله و  الفتيا لمن لا يستفتي من االله حلّلاي«دارد كه 

گردد كه وقتي انسان از نقطة مير اين به اين قضيه ب٢» و برهان من ربهعلانيته

 چه بگويد مردمفهمد به ميبرسد تازه آن موقع اتصال نظر تجرد نفس به مقام 

را نسبت ميفهمد كه با هر كسي چگونه صحبت بكند و هر حكميتازه آن موقع 

جداگانه ميبه شخصي داده به شخص ديگر سرايت ندهد و براي هر شخصي حك

185آيه ) 2( سوره البقره -1

34 حديث16 باب2 بحارالانوار ج-1 حديث15 باب17 مستدرك الوسائل ج-2
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گردد اين قضيه اصلا واقعيت مسئله اين است واقعيت ميكند اين به اين جهت بر

.مطلب اين است

 من االلهرسولبن يا عليه السلام يك شخصي آمده خدمت امام صادق

 يك بايد بروي نمازت را بخوانيم حضرت فرمودند اهنماز نخواندسالهاست كه 

ه سال است دشخص ديگر آمده في المجلس آمده از حضرت سوال كرده پانز

 حضرت فرمودند اگر امنماز نخوانده) يادم نيستسالشالان ( است چقدر

توانستي هر وقت حال داشتي مثلا نمازت را بخوان هر وقت توانستي مثلا آن 

ب اين دو تا باهم فرق داشتند با  حضرت گفتند خنسبت به اولگويد ميراوي 

د در كنميآيد از حضرت سوال ميهم تفاوت داشتند يك شخص در مورد حج 

هنگام مخالفتش با اهل بيت حالا ناصبي بوده احتمالا ناصبي بوده وليكن همان 

ها نظر رفقا باشد گفتيم ناصبي هم متفاوت است جهات ناصبي ايناگر طوري كه 

احب هم خيلي متفاوت است افراد آنها هم متفاوت است حضرت فرمودند كه

فرمودند ميب است كه دوباره حجت را انجام بدهي به يكي حضرت  خدان تعي

 يا يجب عليك اين يجب عليكگويند كه ميكه لازم نيست انجام بدهي به يكي 

ها ناصبي هستند براي  اين سه مرتبة مختلف در حالي كه همة اينلابعث يا احب

. در حالي كه همه ناصبي بودند؟ستيچ

ش نگاه كرده شايد بصلش نگاه كرده به ميزان نَ كه آمده حضرت به حا آن

از او مي داشته كه هيچ حكعناديك ناصبي بوده در يك حدي كه آن قدر 

شود اين مياز او پذيرفته نميبود در نصب با اهل بيت اصلا حكنشده پذيرفته 

.يك

تواند برود استطاعت مالي ميتواند برود نمي، ثانيا خود حال آن شخص

دارد يا ندارد تمام اين ملاكها مي قدرت و توان جس؟داردعادة حج براي ا
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و آن عقل خداداي خودش ملاكهايي است كه يك نفر با آن عقل فطري خودش 

.ها را لحاظ كنداينهمه تواند مي

قبل ] بر فطرت و عقل[رضة احكام  عيعني اين مسئله كليد استنباط است 

مجتهد بايد ،م و تكاليف بر فطرت و عقل رضة احكاخود ع،از مراجعه به شارع

.در وهلة اول به اين مسئله فكر كند

برويد در رساله مي يك حك]براي استنباط[ پس اينطور نباشد كه شما 

نگاه كنيد نه اين جور نبايد باشد نگاه كنيد ببيند عقل و فهم و فكر شما صرف 

كند ميست چه اقتضايي نظر از جوانب خارجي با توجه به مسائلي كه در اينجا ه

سراغ فتاوي فقها اول و. آن را براي خودتان نگه داريد آن گاه برويد سراغ آن ادلهّ

ها فهميدند از همين روايات و را كه آنه چآنچون ؟ چرا،و علما هم نبايد برويد

بر اساس مرتكزات ذهني خودشان فهميدند و اگر شما برويد سراغ آنها آن چه را 

مانيد ميمنبع و مدارج و مسانيد بايد به عهده شما برسد از آنها عقب كه از ناحية 

.كندميو نفس شما نسبت به او غفلت 

 يك اصل در هر قضيه فوراًفعلاً مطرح است اول چه را كه  بر اساس آن

كنند مي را حمل بر او  بعد تمام موارد مشكوك،موضوعيكنند يك اصل ميايجاد 

.ح نيست و غلط فاحشي استاين كار به هيچ وجه صحي

كنيد به عقل خودتان مي در مقام اجتهاد و استنباط بايد اولين كاري كه 

فهميد نسبت به اين مسئله چه ميمراجعه كنيد چون آن اول است آن چرا كه اول 

 به اصطلاح يك صورت ابتدايي پيدا وقتي كه اين قضيه برايتان،رسدميبه نظر 

تان بس تمام شد آن حكمو ادله آيات قرآن و روايات كرد آن موقع برويد سراغ 

 البته ، اين قضيه ببنديدرا آن به اصطلاح نظرة اجتهادي و استنباطيتان را به واسطة

السلام را كاملا بايد داشته باشيد جريانات و مسائل ملاحظات زمان ائمه عليهم
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لت و چه از نقطة تقيه و امثال ذلك چه از نقطة نظر سند و چه از نقطة نظر دلا

ها را بايستي كه مورد نظر قرار بدهيد مسئله كه تمام نظر جهت روايت تمام اين

شد فتوا را كه داديد استنباط را كه كرديد آن موقع برداريد نگاه كنيد كه شيخ 

جا د چه گفته شيخ طوسي در آنئفواطوسي چه گفته علامه فرض كنيد كه در 

اده بعد آن وقت اگر دلتان خواست يك سري چه فرموده در تهذيب چه نظري د

كه آنها چرا ة قدماي را در نظر گرفت بن جنبزنيد بيشتر بايد آهم به متأخرين 

 به آن نزديكتر هستند چون هستند به زمان خود ائمه عليهم السلام الحدثقريب 

.شود انسان استفاده بكندميبهتر از اين نظر 

يك فتوي بين آن چه را در بيند ميند كمي آن وقت انسان يك مرتبه نگاه 

! رسد صد و هشتاد درجه تفاوت استميكه گفته شده و بين آن چه كه به نظر او 

ها بايد در اي است كه حوزه واقعا يك مسئله]متفاوت است[اصلا به طور كلي

.بيشتر كار كنندخيلي و مطلب اين قضيه 

ح اين مسئله را جلو ي كه ما نوشتيم خيلي به اصطلا اين كتاب اجماع

ما به جاي پرداختن به مدارك و مسانيد اصلي ميهاي علبرد كه چطور حوزهمي

ند و به جاي او ه اكه قرآن و روايات و احاديث اهل بيت باشد اينها را كنار گذاشت

 اصلا خود به خود يعني اين طور شده تا نداهكردفتاوي فقها را جانشين 

نشيني ميب چرا  خ،د عقبننشينمييك متر همه ه دفعگويند شيخ فورا يكمي

 فلان فقيه فتوي داده فلان شخص از ،فتوي دادهد آقاي فلان نگويمي تا ؟عقب

آن ؟عليه السلام سجاد مبزرگان نسبت به اين قضيه بابا او بزرگتر است يا اما

؟اي چهب برخ؟عليهم السلامبزرگتر است يا امام باقر يا امام صادق يا امام رضا 

ب  نه آقا اشتباه كرده خ!!دادندمينميمثلا اگر يك دليلي نبود آنها يك چنين حك

اشتباه كرده مثل ساير موارد مگر شما در افراد قائل به طهارت و قدس و عصمت 



7713جلسم/جح

مام معصوم عليه ت اآييد و آن عصمت و طهارت را در كنار طهارميهستيد كه 

باشد خيلي از مسائل ما زير و رو اين ه ب اگر مسئل خ!؟دهيدميالسلام قرار 

.كندميخواهد شد و تغيير پيدا 

رود سراغ اين ميپس بنابراين وقتي كه آن مطلب تمام شد آن گاه انسان 

.اين حرفهاو شود ميمطرح ب به اصطلاح مطالبي كه خ

......رويم سراغميرويم سراغ قرآن بعد مياول : تلميذ

گويم شما ميرويد من نمي با چه حسابي سراغ قرآن ببينيد شما آخر: استاد

د و مطلب را ي قرار بدهاصليد آن عقل و فطرت خود را به اصطلاح معيار و ئبيا

هم ببنديد را گفتم قرآن مي،گفتمميزنم اگر ميتمام كنيد من آن حرف را ن

ي مآيند و احكام جديد ميهايي كه امروزي در روايات را هم ببنديد مثل اين

گويند كه مخالف با احكام است اين ميورند و مسائل حقوق بشري و چه آ

 صحبت اين است ، نه!!شويمميب ما به اين جا ها كشيده مسائل اشكال ندارد خ

كه آن ديدگاه اوليه خود را در اين قضيه ببينيم خدا در دل ما و در درون اين عقل 

ب نسبت به بعضي از ست خ اين حجت باطني ما چه قرار داده ادرمتصل ما 

ب اصلا اشكال ندارد نسبت به اينرسيم خميرسيم به بعضي ها هم نميمسائل 

ب  پنجم خاست يك مكاسب خمس كه فرض كنيد كه در ارباحرسيم اينميها ن

شايدگويد يك پنجم مياز لسان شرع بايد اين قضيه روشن بشود فطرت ما ن

ميزانش به اصطلاح از ناحية او ك سوم  ي، يك دوم،فطرت ما بگويد يك دهم

كه عقل و فطرت انسان راهي ميآن مسائل و احكا نسبت به ، نه،شودميتعيين 

ب فكر كردن كه اشكال كنيم خمي نسبت به آنها فكر  آن،دارد براي تشخيص

.دهدميندارد يك فكري انسان انجام 

.ترسيم آن را با رأي خودمان تفسير كنيممي: تلميذ
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كنيم يك مينه ديگر ببينيد ما با در نظر گرفتن اين مسئله مراجعه : تاداس

داند كه بسياري از مطالب درميين را خواهد به حكم االله برسد اميفقيه وقتي كه 

 ادارة او نيست او بايد از ناحية شارع برسد ولي صحبت در اين است كه وختيار ا

 كه اصلا ممكن است شما ، سريع،شدگويم كه اين طور نبامي ابتدايي من رأيآن 

در عرض ده ثانيه به اين تصوير ذهني بخواهيد برسيد لازم نيست كه بنشينيد 

تواند ببيند كه نفسش به كدام مياوليه انسان در همان ثواني ،شبانه روز فكر كنيد

كنم كه روزه مين احساس زند وقتي كه من الاميطرف تمايل دارد به كدام طرف 

و ان شود ميبراي معده من ضرر دارد و اگر پزشك گفته اگر بگيري مرضت بد 

 اصلا دفعه اولم است ، نه،من در قرآن نخواندمرا هم علي سفر مريضا و اومكنت

م نه از قرآن خبري دارم نه ه ام مسيحي هستم تازه مسلمان شده اتازه مسلمان شد

گيرند من هم مي همة مسلمانها روزه ميگوميرسد ميضان از چيز ديگر ماه رم

 الان يك مسيحي كه ؟ درست شد،بايد فردا روزه بگيرم در حالتي كه مشكل دارم

كه برود قرآن را بخواند  قبل از اين؟كندميميمسلمان شده نسبت به اين چه حك

؟شودميشود يا نمي؟گويدميكه از مرجع تقليدش سوال كند چه قبل از اين

 كه اين دچار تشكيك شده مال چيست مال همين  اين؟توانمميتوانم يا نمي

 پس !كه برود سوال بكندشد تا اينميفطرتش است اگر نبود كه دچار تشكيك ن

 بر صوم هستم يا نيستم اين به قادراين تشكيكي كه براي او به وجود آمده كه من 

 وقتي كه  .كه خدا به او داده به خاطر همان حجت باطني است ؟خاطر چيست

ايد كه بگويد كه من مثلا فرض كند قرآن هم نديده عجيب است خدا بيمينگاه 

ب حالا برويم سوال د كه با اين وضعيت بخواهم روزه بگيرم اين بعيد است خكني

 مريضا او م فان كنتكندميآيد نگاه ميگويند آقا حكمش در قرآن است اِميكنيم 

 اين !آيدمي اين جور در ن!شودميكه اين ن عجب گفتم  اِه من ايامعلي سفر فعد
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آن جي است كه بر اساس ج مال همان به اصطلاح ح؟ا مال چيست هگفتمگفتم 

 قرآن نازل شده بر اساس آن مباني فطري آيات قرآن آمده انطباق ،حجج باطني

.جيه است شرع يعني دستورات منطبق بر آن حقايق خار،شرع با وجود خارجي

 لذا اين به عنوان يكي از مسائل كلي در هر جا ديديد كاري انجام داديد 

را چيزي را متوجه شديد كه انجام آن كار يا در آن جريان قرار گرفتن نفس شما 

جا گفته نكنيد بدانيد شرع در اينر كردمكد.

 عمل قبيحي است يك عملي ،جا اين عمل شرع گفته كه در اين مثلاً

يتش هم مثلا لّكه فتواي بر حِ داديد آمديد شطرنج بازي كرديد در عين اينانجام

دفعه ديدي ميل به نماز ب تا اين بازي را كرديد يك بسيار خ!!بعضيها دادند

ها  بدانيد يك جايش خراب است آمديد موسيقي گوش داديد كه بعضي،رفت

سبت به آن مواردي كه يتش دادند وقتي موسيقي را گوش داديد حالا نلّفتوي به حِ

جا بايد به آورد آن يك بحث ديگر است آنمينه همين موسيقي آن حالت را ن

بيند ميبه ادله كند كه بعد از مراجعه ميآن جهت شارع توجه كرد آنجا فرق 

 ديديد كه آن حال قرآن خواندنتان ،شارع يك نظر ديگري دارد تا گوش داديد

 اين وسط است در يك مكاني رفتيد خود ديگر نيست كشش نداريد يك ايرادي

آورد مير دكَ تَ،ستدر اكّكه مي مكان، مكان ظلماني،گذاردميمكان هم تأثير 

 رفتن در اين مكان ايراد دارد نشستي با كسي حرفي زديد و بعد وقتي نگاه كردي

از حرف زدن ديديد آن ميل به عبادت آن احساس سبكي رفت تبديل به كسالت 

ن حرف نزن با اين نبايد صحبت بكني اين در نفست تأثير ياگويد با ميشد شارع 

 براي تجرد است ؟براي چيستگذارد و تمام اين عباداتميگذارد اثر ميسوء

شودميبراي تقرب است و ارتباط يك شخص اگر موجب اين بشود ارتباط 

بت كردن و شود حرام صحمي ارتباط با فرد ! است شوخي نداريم آقا حرام!حرام
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 چون تمام آن خواص عباداتي كه تا ؟ چرا،شود حرامميسلام و عليك كردن 

اين مسئله تو را ردت و معلوم نيست بميگيرد و كم كم ميحال انجام دادي از تو 

كند كم كم به آن مي چون نفس به واسطة اقترابي كه با فرد پيدا ؟اندازدميبه كجا 

ظلماني و نفساني و دنيوي و شهواني و شود و آن خصوصيات ميسمت جذب 

 خيال نكنيد اين قضيه ، اين ظروف مرتبطه.گيردميا كم كم به خود  رشيطاني او

 اگر !!فقط يك قضيه اخلاقي است و مستحب و مكروه است نه آقا حرام است

 با اين ]ارتباط [كشاندميببينيد ارتباطتان با افراد كم كم دارد شما را به كدورت 

ها چه اين قرآنتان همة،تمام خاصيت نمازتان تمام خاصيت ذكرتانست، حرام ا

نسبت به بعضي بله ،ها فقط مسائل اخلاقي نيسترود اينمي از بين ؟شودمي

.كراهت دارد موارد 

خوهيد ميتمام احكام همه منزل بر چيست بر مسائل فطري است شما كه 

خواهيد مي چشم و گوش بسته  طور روايات مراجعه كنيد همينبه قرآن و

خواهيد مي كه شما آن چهخواهيد قرآن و روايت بفهميد ميمراجعه كنيد يا 

 را بفهميد اين كه الان به اين روايتبفهميد بايد با عقلتان بفهميد بايد با عقلتان 

اندازد مي نظر ،اندازد با ديدگاهي كه در خودش ارتكاز داردميقرآن نظر آيه 

آيد ديدگاه خودش ميكر كرد اين آيه قرآن جور ديگر است آن وقت فمنتهي اگر 

من اشتباه كرده باشم در خيلي از موارد انسان ست شايدهد كه چيمي دغيير را ت

در قضيه اين است در حالي كه شارع نظر ميكند الان حكميتصور كند مياشتباه 

.به امر ديگر داشته كه از ديدگاه اين مغفول مانده است

مي توانيم بگوييم كه بيشتر در مرحله اول در اين احكام شارع: تلميذ

.را به عهدة عرف بگذاردموضوع تشخيص 

دانيم من مي ما كه ن،داند انسان در اين جا گذاشته يا نهمياين كه ن: استاد
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جا اين است كه يك ديدگاه ابتدايي گويم من منظورم در اينميبه طور كلي دارم 

فهمد كه مي تصوير بشود وقتي آن ديدگاه ترسيم شد آن وقتي اًئابتدبراي مجتهد 

؟نهاين از مواردي است كه شارع به عهدة عرف گذاشته يا 

گويد ميب خواهد نماز بخواند خمي شارع ىدر هر قضيه در مورد صلو

كند ميبينيم كمرم درد مي نماز بخوانيد من  اصليوني كما رأيتصلّنماز بخوان 

 شارع كه اين را نگفته پس ؟فهمم شارع اين را به عهدة عرف گذاشتهميا از كج

شود كه آيا من هم وظيفه دارم ميدفعه يك چيزي در من پيدا كار كنم يكه چ

 اين را كه شارع ،مثل شارع نماز را در حال استقامت بخوانم يا در حال جلوس

 بپرسم يا صلي االله عليه و الهرشود بروم از پيغمبمينيامده به من بگويد تا اين پيدا 

توانم خيلي مشكل است ميكند ديسك دارم و نميرسول االله من كمرم درد 

! بنشين:دنفرمايميحضرت 

.اين تكليف مالايطاق است:تليمذ

تواند مي طرف ، نه،نه مالايطاق حتي مالايطاق هم نه حتي مشكل: استاد

ه نتواند بخواند مشكل است بخواند منتهي سختش است نه مالايطاق نيست ك

گفت كه مي يك بندة خدايي ،كنيمميحتي ما در حد اين اشكال هم حتي چيز 

گويد كه مياهل بيت ما حمل دارد اين الان گفته كه ماه هفتم است اين حرفها 

 گفتم همين كه احساس ؟ بنشينم يا نهبراي نماز خواندن توانم ميمشكل است 

و  خدا ، نههمبلند شود دستش را بگيرد و تواند ميحتي،كند بنشيندميخستگي 

ش وشارع از زن در حال حمل استراحت را خواسته به نحوي كه بايد اين خود

 در يك موقعيت راحت باشد حتما كه نبايد بيل به كمرت بزنند تا شبچه وضعيت

 كه الان در يك حالت  همين كه احساس اين، نه!!سته بخوانيكه نماز را نشاين

گويد مياهي بخواني شارع وخمياي كه ختي و مشقت هستي و حمد و سورهس
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حمد و سوره را بايد راحت بخواني آن حمد و سوره اي كه در حال مشقت و 

 آن حمد و سوره را من نخواستم راحت ، شودنگراني كه حالا بچه نكند كه چه

.،بنشين قشنگ نماز بخوان

جا درآيد خير تا وقتي كه جانت در آنگويند نميها خيلي در حالتي كه 

بايد نماز را بخواني و سه تا عصا اين طرف بگذاري و دو تا عصا آن طرف 

!!  بخوانيها كفايت نكرد دو نفر تو را بگيرند وبگذاري اگر اين

خواندم همان جا پشت سر آقا سيد مي من در همين فيضيه داشتم نماز 

يلي خوبي بود من در حال  تشهد بودم محمدعلي اراكي خدا رحمت كند آدم خ

 است اين دستش را چه كسيگويم ميكمرم خم شد يكي بغل من بود كه حالا ن

گذاشت و كمر ما را راست كرد بابا نمازت را بخوان تشهدت را بخوان تو به كمر 

 دوباره من اين جوري كردم دوباره دست ؟خواني مي من كار داري يا تشهد نماز

،كرديم ديديم دستش پشت ماميجوري  هي ديگر ماند ما اين... راآقا آمد كمر ما

 التفات كرديد نمازت را ؟يمي خوان يا نماز خودت را مائيآقا شما موكل بر كمر

 حالا هي ؟بخوان چه كار داري من اصلا بروم سجده به تو چه ربطي دارد

!!راستمان بكن و چپمان بكن 

 در همين )د اين ولي خدا اين استببيني(مرحوم پدرمان به من فرمودند 

گاهي از اوقات ،هنگام طواف در بين مقام و بيتازدحام مسئلة طواف دربارة 

 كه واقعا شيرة ما درآمد يعني چنان اين ازدحام فشار هبراي خود من اتفاق افتاد

!ردميرند من جلوي چشمم ديدم يكي مميقا آ!! ميرند ديگرميداد اصلا بعضيها 

ه طوافي است كه شارع اجازه بدهد باي نحو كان بايد در آن چند مترياين چ

پذيرد كه بيايد طرف آن مينرا  هيچ عقلي اين ؟؟ انجام بشود]بين بيت و مقام[

ها برود كنار فقط به فكر اينطوافي كه بايد با توجه باشد با ذكر باشد همة اين
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 طواف د انسان بايد جوريفرمودنمي ولي ايشان اين را ؟اين طواف شدكه نميري 

شود حكم مياين !كندرا حفظ  حال خودش دتوانبكند كه راحت طواف كند و 

ها اجازه نسبت به بيند اينميكند ميمطابق با فطرت آن وقت به ادله مراجعه 

گويد ميفهمد وقتي ادله ميقضيه مثلا داده شده آن ميزان ضرورت و ميزان را كه 

گويند فقط مرگ ولي نه ضرورت در اينميفراد ديگر باشند ضرورت ما فقط ا

 بايد راحت ، بكنطوافتر آن طرف مقام  برو عقبخب،جا صرف فشار است

 است و اين قضيه باعث منظور منباشي تا بتواني حال خودت را داشته باشي اين 

.شود كه مجتهد بتواند بهتر آن روايات و مسائل را درك كندمي


